
روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران      صاحب امتياز و مديرمسوول: مهدي رحمانيان      نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهي ها: 88192877      تلفن امور مشتركين: 32-88814230      توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
چهارشنبه   3 ارديبهشت 1393   23جمادى الثانى 1435   23 آوريل 2014   سال يازدهم   شماره  1998   16صفحه

اذان ظهرتهران 13:03    اذان مغرب 20:03    اذان صبح فردا 4:50    طلوع آفتاب 6:21

تفاخر به تظاهر به تجاهل

ــت و تا زدم  � ــردى جلو آمبولانس را نگه داش پيرم
روى ترمز در را باز كرد و نشست جلو. گفتم: بيمارى؟ 

گفت: بيمار خودتى. 
ــارى، مريضى،  ــم بيم ــان، مى گوي ــم: پدرج گفت
كسالت دارى؟ شما كه از من هم سالم ترى. چرا سوار 

آمبولانس شدى؟ 
گفت: چون از تاكسى سوارشدن و دربست گرفتن 
ــت. توى راه يك چكاپ هم آدم  مقرون به صرفه تر اس

مى شود. 
گفتم: اى اى اى... خيلى ريزه كارى دارى شما. 

ــش كه فرق  ــودت خجالت بك ــر از خ گفت: پس
ــى. از آن بدتر فرق  ــس را نمى دان ــتان و انگلي انگلس

انگليس و روسيه را هم نمى دانى. 
گفتم: من سياست را بوسيدم و گذاشتم كنار. شما 

هم توى آمبولانس بحث سياسى نكن. 
ــر، تو سياست را مى بوسى و مى گذارى  گفت: پس
كنار، سياست كه تو را يك بار ببوسد نمى گذارد كنار. 
ــوى آب نمك، كه به موقع ازت  فوقش مى خواباندت ت

بهره بردارى كند. 
ترافيك بود. من و آمبولانس و پيرمرد پشت يك 
ماشين جمع آورى زباله در ترافيك ايستاده بوديم و زل 

زده بوديم به جلو. 
پيرمرد گفت: روزنامه امروز را خواندى؟ 

گفتم: من 10سال است ديگر روزنامه نمى خوانم.
پيرمرد گفت: نه بابا... كلاهت را بگذار بالاتر... تفاخر 

به تظاهر به تجاهل؟ 
گفتم: جان؟ چى؟ 

گفت: يعنى افتخار مى كنى كه آدم جاهلى هستى 
و بهش تظاهر هم مى كنى. مگر مى شود آدم روزنامه 

نخواند؟ 
گفتم: حالا توى روزنامه امروز چى نوشته بود؟ 

ــيه با سرگئى لاوروف هم  گفت: ظريف رفته روس
ملاقات كرده. 

ــر  ــيه كه ترس ندارد. همه چيز زير س گفتم: روس
انگليسى هاست. 

ــه كتاب.  ــه مى خوانى. ن ــا. نه روزنام گفت: بفرم
ــيژن را تبديل به  همين طورى بيخودوبى جهت، اكس
دى اكسيدكربن مى كنى. زنگ بزنم سازمان استاندارد، 
ــوا پلمبت كند؟ بى مصرف.  ــد به عنوان آلاينده ه بياي

بلااستفاده. حيف نان. 
گفتم: ريلكس... آرام... عصبانى نشويد... خوب است 

كه با روسيه ارتباط تنگاتنگ داريم... 
ــرت؟ يا  ــوى س ــل دارى ت ــووووم؟ عق ــت: ه گف
جمجمه ات محل اختفاى پشه هاست؟ اين تنگاتنگ 
ــه  ــر، پدر من هميش ــت؟ دهن من را باز نكن پس اس
ــيه يك چيزى بلند كنى و همان  مى گفت اگر از روس
چيز را به خود روسيه بفروشى، باز هم كلاه رفته سرت. 
ــينه چاك و طرفدار روسيه  گفتم: آقا حالا من س
نيستم. ولى اسم اين چيزى هم كه شما گفتى تحليل 

سياسى نيست. 
پيرمرد گفت: بزن كنار. من همين جا پياده مى شوم. 

سازشكار خودفروخته كم مايه بى دل و جرات. 
گفتم: كرايه آمبولانس چى؟ 

ــن تا حالا چقدر  ــرد گفت: چى؟ مى دانى م پيرم
ــود از من پول  ــورى روت مى ش ــه داده ام؟ چط هزين

بخواهى؟ 
ــد كه  ــى نگفتم. آدم گاهى به جايى مى رس هيچ
ــى ندارد بگويد. با آمبولانس رفتيم كه توى افق  هيچ

ناپديد شويم... .

آمبولانس

 پوريا عالمى

كارتون خواب

پنجره فردا

ــت كه  ــتن هم يكى ديگر از ترس هايى اس ترس از نوش
ــور ما مدام بر آن دامن زده مى شود،  به جاى برطرف   در كش
كردنش و همه ما هم در اين دامن زدن نقش داريم. نه فقط 
ــا و جوان هايمان را مى گيريم،  به دلايل مختلف جلو بچه ه
كه حتى به عنوان منتقد و نويسنده هم مدام طورى وانمود 
ــا توانايى  ــت،  ي ــتن يك موهبت اس مى كنيم كه انگار نوش
ــيار معدودى از آن برخوردارند.  بخصوصى كه فقط عده بس
ــاى ديگر از عهده  ــايد اين كار هم مثل خيلى كاره بله، ش
ــه فقط عده  ــت ك ــس برنيايد، اما موهبتى هم نيس همه ك
معدودى داشته باشندش. آدم هاى زيادى ديده ام كه ميل به 
ــيده اند از اين كار و متاسفانه يك  نوشتن داشته اند، اما ترس
ــتان و نزديكان بوده است.  دليل مهمش عكس العمل دوس
همه مان انگار ديده ايم كه جامعه مان به طور كلى و دوستان 
نزديكمان به خصوص، از اين جهت چقدر بى رحمند. منتظرند 

كسى چيزى بنويسد (يا اصولا كارى خارج از قاعده بكند) تا 
او را سركوب كنند. درحالى  كه ديده ايم كه كسانى چيزهاى 
خوبى (داستان،  خاطره، يا حتى اگر شده يادداشت) نوشته اند، 
اما جرات نشان دادنش به ديگران را پيدا نكرده اند يا ماجراهاى 
زيادى را شاهد بوده اند و خاطرات جذابى براى تعريف كردن 
ــته اند كه اينها را  ــارت آن را نداش ــد، اما هيچ وقت جس دارن
ــند و منتشر كنند، يا دست كم به كسى نشان دهند.  بنويس
بدتر اينكه اغلب جرات نمى كنند همان خاطرات و ماجراهاى 
ــره، روى كاغذ بياورند،  ــوان خاط ــت كم به عن جذاب را، دس
ــت، كسانى واسطه چاپشان  ــار داش تا احيانا اگر ارزش انتش
ــانده ايم، از هر  ــوند. چرا؟ چون ما، همه ما، ديگرى را ترس ش
كار تعريف نشده و خارج از انتظارى، ترسانده ايم هم ديگر را، با 
سختگيرى هايمان و با انتظار كارهاى عالى و بى نقص داشتن. 
هر كارى هم كه مى خوانيم،  از هركس و در هر شرايطى هم، 
ــد مى گوييم كه نه، اين كجا  ــم:  اين چى بود؟ و بع مى گويي
ــا را علاوه كنيم به تمام  ــتن كجا. اينه و انتظارات  ما از نوش

منع هاى خانواده ها كه بچه هايشان را دور مى كنند از نوشتن 
و كارهاى مثل آن و ببينيم كه اين ترس ها از همان وقت ها 
شروع مى شوند و در ما رشد مى كنند و ما هم آن را به ديگران 
ــود كه بسيارى از  انتقال مى دهيم تا وضعيتمان همين بش
وقايع كشور نانوشته و بسيارى از تجربيات آدم ها فقط در حد 
شفاهى باقى بمانند، انگار كه ما هنوز همان جامعه شفاهى 
ــط كار آدم هاى برگزيده.  ــتن هم فق چند دهه قبليم و نوش
ــدرت انتخاب دارد و  ــه اى وجود دارد كه ق نه انگار كه جامع
لازم نيست ما پيشاپيش آن را از انتخاب و خواندن آنچه كه 
ممكن است برايش قابل توجه باشد،  محروم كنيم و طبعا لازم 
هم نيست منتظر تاييد مثلا منتقدهايى باشيم كه هيچ وقت 
ــز را تاييد نمى كنند، مگر براى نمايش اينكه آنها  و هيچ چي
ــم الگوهايى براى ارايه دارند. جامعه ترس خورده ما خيلى  ه
كارها بايد بكند تا از ترس هايش رها شود، يكى اش هم همين 
نترسيدن از نوشتن است در كسانى كه ماجرا و حرف جذابى 

براى روايت دارند.

ترس از نوشتن
 حسين سناپور 

در همين حوالى

ــن به ويژه  ــكاى لاتي ــاكنان آمري ــى كه س در حال
كلمبيايى ها و ساير دوستداران ادبيات در سراسر جهان، 
در فقدان نويسنده نامدار معاصر، گابريل گارسيا ماركز 
ــته اند، عده اى «خودجوش» در سبزوار،  به سوگ نشس
ــتانى ايران محمود  زادگاه بزرگمرد عرصه ادبيات داس
ــتر ها و ديگر نشانه هاى وى  دولت آبادى، عكس ها، پوس

ــه زادگاهش برود، براى  ــه گويا قرار بوده ب ك
ــرده و به اين  ــه كارى را، پاره ك نمى دانم چ
نويسنده هم ولايتى شان انواع هتك حرمت ها 
ــن برمى آيد كه از اين  ــته اند. چني را روا داش
پس «خودجوشان»، در عرصه فرهنگ و هنر 
حضورى پررنگ و تعيين كننده خواهند داشت 
ــتند، با  چنان كه در دولت اصلاحات نيز داش
ــان اين عرصه ها  ــدف كه همه گمراه اين ه
ــت» هدايت كنند. خودجوشان  را به راه «راس
ــبزوارى، لابد مى دانند كه دولت آبادى اگر  س

در ادبيات معاصر ايران و جهان از ماركز مهم تر نباشد، 
دست كم همسنگ اوست. آنقدر كه اين نويسنده متعهد 
به سرزمين ايران و زادگاهش خدمت كرده، ماركز هم 
ــبت به مردمان آمريكاى لاتين همين كار را كرده.  نس
ــنا ترين دهكده در  ــر «ماكاندوى» ماركز امروز به آش اگ
ــان مركزى  ــده، كوه هاى كليدر خراس جهان تبديل ش
نيز كه بايد در حوالى سبزوار باشد، شناخته ترين نقطه 
ــى است. اگر ابوالفضل بيهقى با  در دنياى ادبيات فارس
ــيوا و متعهدانه به زبان پارسى خدمت كرده،  آن نثر ش
ــتن كليدر،  ــادى نيز با عرق ريزان روح و نگاش دولت آب
جاى خالى سلوچ، روزگار سپرى شده مردم سالخورده 

و چند داستان نيمه بلند و كوتاه، زبان پارسى و گويش 
ــته است.  ــانى را از گزند روزگار در امان نگه داش خراس
آيا خودجوشان هم ولايتى اش مى دانند عليه چه كسى 
ــعار داده و احتمالا خواستار مرگش شده اند؟ در يك  ش
برنامه تلويزيونى، دونفر از اعضاى شوراى شهر سبزوار 
ــانه، سخن گفتند. يكى در  درباره اين اتفاق خودجوش
ــتايش اين حركت. آنكه مخالف  مذمت و ديگرى در س
ــت و چه خدمتى  ــه دولت آبادى كيس ــود، مى داند ك ب
ــالا از اين پس روزگار  ــرزمينش كرده، ولى احتم به س
خوشى نخواهد داشت و عنقريب گروه خودجوشان به 
ــه موافق بود اين حركت  ــراغش خواهند رفت و آنك س
ــاع از ارزش ها  ــانه را در جهت دف خودجوش
ــادى و آثارش تنها  ــداد كرد، اما دولت آب قلم
ــبزوار نيستند، از آنِ مردم ايران  متعلق به س
ــتداران  ــى زبانان و حتى دوس و تمامى فارس
ادبيات در پهنه گيتى اند. چون اغلب آثار وى 
به زبان هاى مهم دنيا برگردانده شده اند. مرگ 
ماركز جهانيان را در ماتم فرو برد و توهين به 
دولت آبادى با سكوت روبه رو شد. چون ماركز 
ــت و دولت آبادى، در ايران  مرغ همسايه اس

زندگى مى كند. 

حكايت گابريل و محمود

موج اف ام

فردا سالروز آغاز به كار راديو در ايران
گرم تا كِى بماند اين بازار؟ 

راديو، از همان روزى كه در كشور ما پاگشا شد پديده  اى 
ــود. پديده باتقواى فرهنگى-هنرى  نجيب، مهنا و محترم ب
چنان كه از همان روز نخست با ما مردم اين سرزمين نسبتى 
ــببى پيدا كرد. يار غار مردم ما شد و خود را وقف خدمت  س
ــى خيال بازى ها مى كنم، مثلا در خيالم  به ما كرد. من گاه
راديو را به شكل يك نفر آدميزاده نقش بندى مى كنم. خيال 
مى كنم راديو يك نفر آدميزاده است، مرد است، يعنى خيلى 
آقاست و هم خيلى خانم؛ كه براى ما هم پدرى كرده و هم 
ــان لالايى ها خوانده،  ــب در گوش كودكى م مادرى. نيمه ش
قصه ها گفته، هر روز همه خانواده را دور هم جمع كرده و ما 
را از رويدادهاى عالم خبردار نموده. به وقت شرعى، براى مان 
اذان ها گفته. شب هاى جمعه مجالس وعظ و خطابه داشته، 
دعاها خوانده. از ديگر سو صبح جمعه خانواده ها را خندانده 
ــادى هاى بى زوال.  ــه آن هم ش ــادى ها به دل ها ريخت و ش
شادى هايى كه آدمى را آموزگارى مى كند. شايد تنها نقص 
راديو فقدان گوش است كه از ابتدا براى راديو گوش اختراع 
ــره حرف  نكرده اند. مانند پدربزرگ يا مادربزرگى كه يك س
ــش سنگين است و هم علاقه اى به استفاده از  مى زند، گوش
ــادرزادى، راديو  ــمعكش ندارد. انصافا غيراز اين نقيصه م س
همه چيزهاى ديگرش خوب است. براى ما دلسوزى ها دارد. 
لاينقطع همه را نصيحت مى كند. به شيوه خود راه و چاه را 
مى نماياند: «از اين راه برو، از آن راه نرو، اين را بگو، آن را نگو، 
اين كار را بكن، آن كار را نكن... . پاسدار زبان مادرى ات باش. 
صحيح حرف بزن.» حالا اينكه ما حرفش را گوش مى كنيم 
ــت ولى در كل همه راديو را خويش  يا نه، داستان ديگريس
ــايد يكى بود  خود مى دانند كه در اول بى كس و تنها بود. ش
ــكل چشمگيرى زادوولدها كرد.  يكى نبود ولى ناگهان به ش
ــرها،  ــد. پس ــيار، خانواده اى پرتعداد ش صاحب فرزندان بس
دخترها، عمه ها، خاله ها، عموها و دايى ها... و درنتيجه نوه ها 
و نتيجه ها. مقصود اينكه اين خانواده امروز چنان بزرگ شده 
و سر در شهرها و ولايات كشيده كه ماشاءاالله يكى به لهجه 
خراسانى حرف مى زند، يكى به لهجه آذرى، يكى خوزستانى 
ــر  ــيرازى. آنها كه در پايتخت مانده اند هر كدام س و يكى ش
در تخصصى دارند. يكى ديپلمات شده، كار سياسى مى كند. 
ــت. يكى ورزشكار شده كار ورزشى مى كند.  يكى فرهنگيس
يكى متدين است و يكسره كارش تلاوت قرآن مجيد و تفسير 
ــت و به مسايل  ــت. از معارف مى گويد. ديگرى جوان اس اس
جوانان مى پردازد. يكى، دوتا هم در پزشكى تخصص دارند. در 
كار بهداشت و سلامت تن و روان. يكى در كار نمايش است. 
يكى بازاريست. از تجارت و بورس و مانند آن مى گويد. پس 

راديو ها شكل خود ما هستند؛ شكلى از خانواده هاى ايرانى. 
ــى دخالت در كار  ــا هم مثل خود ما، گاه ــه راديوه البت
ــى كه بايد در گوش نوه ها  يكديگر مى كنند. مثلا مادربزرگ
لالايى بخواند، لالايى را رها كرده، شعر نو مى خواند. آن هم 
ــعر توگنيف. يا آنكه كارش بازار است و  ــعر آرتور رمبو. ش ش
ــوف شده و به شكل  ــكه و ارز بگويد، فيلس بايد از قيمت س
ــد. يا آنكه  ــركگارد و ماركوزه مى گوي ــرت آورى از كى ي حي
ورزشيست به جاى فوتبال و كشتى كج، از هنرهاى تجسمى، 
گوگن و سزان و ونگوگ حرف مى زند. يا آنكه بايد از درمان 
زخم معده و درمان جوش صورت در نوجوانى حرف بزند، از 
سينماى پيشرو، تروفو و ژان لوك گدار مى گويد. نمى دانم اينها 
خوب است يا بد است كه ما هم خودمان در زندگى چنينيم، 
ــكل خود ماست و ما تنها مردمى هستيم  پس راديوى ما ش
كه شباهتى به ديگر مردمان نداريم. ما ايرانى ها فقط شبيه 
ــتيم. دست كم تا در ايرانيم، چنينيم. برگرديم  ايرانى ها هس
ــه ادامه خيال بازى هايم. كه گاهى خيال مى كنم امروز اگر  ب
بزرگان انديشه، در كنار ما بودند براى توزيع انديشه هاشان، 
ــانه اى را انتخاب مى كردند؟ خيال مى كنم فردوسى  چه رس
اگر با ما زندگى مى كرد، امروزه فيلمسازى يا فيلمنامه نويسى 
ــكلى و محتوى كاملا  مى كرد. كه اثر فناناپذيرش از نظر ش
دراماتيك است. حاوى توضيح صحنه ها و ديالوگ هاست. قابل 
تقطيع است كه فرخ غفارى-فيلمساز و نظريه دار سينما- در 
مقدمه اى كارشناسانه، شاهنامه را دكوپاژ كرده و برخى اشعار 
را در نماهاى سينمايى به مصداق، نمايانده است. يا سعدى 
اگر با ما معاصر بود، براى نشر انديشه هايش راديو را انتخاب 
مى كرد. من اينها را به خاطر نزديكى روز اول ارديبهشت، روز 
ــعدى و روز چهارم ارديبهشت، روز راديو نمى گويم. بلكه  س
ــى ام در راديو پيش بينى مى كنم.  مبتنى بر تجربيات تاريخ
خيال مى كنم سعدى جان، گوينده كارشناسِ راديو است و 
برنامه اش را با قرائت شعرى از خودش آغاز مى كند: «آدميان 
ــاخه و برگ همند/ كاين همه از يك تنه و پيكرند/ اصل  ش
ــت/ كند خداوند و درين دشت  ــت كهن در بهش درختيس
ــت» پس از شعر تهيه كننده سعدى، يك قطعه نغمگى  كش
از ساخته هاى استاد فرهاد فخرالدينى را پخش مى كند و در 
ادامه سعدى جان مى گويد: «هموطنانِ جان سلام، من شيخ 
مصلح الدين سعدى شيرازى ام. هموطنانِ جان، در همين اولِ 
دشت و سرِ چراغى، بشنويد حكايتى از من را كه پيش پيش 

در گلستان نويسانده ام.» ادامه موسيقى استاد فخرالدينى... 
ــتجاب الدعوه در بغداد پديد آمد،  سعدى: «درويشى مس
حجاج يوسف را خبر كردند. بخواندش و گفت دعاى خيرى 
بر من كن. گفت خدايا جانش بستان، گفت از بهر خداى اين 
چه دعاست. گفت اين دعاى خيرست ترا و جمله مسلمانان 

را.» ادامه موسيقى فخرالدينى... 
«اى زبردستِ زيردست آزار/ گرم تا كى بماند اين بازار؟ / 

به چه كار آيدت جهاندارى/ مردنت بهِ زِ مردم آزارى»

با  � ــو  «گفت وگ ــاب  كت
و  ــران  اي ــداران؛  فرهنگم
ــد» دربردارنده  دنياى جدي
ــد  محم ــاى  گفت وگوه
 ( ر ــگا مه ن نا ز و ر دقى ( صا
ــلامى  ــى اس ــا محمدعل ب
ــا،  ــل  ا... رض ــن، فض ندوش
ــى ملكيان،  ــتاد مصطف اس

على فردوسى، فريدون مجلسى، ابوطالب ميرعابدينى، 
ــريعتى، عليرضا رجايى و رامين جهانبگلو  ــان ش احس
توسط شركت سهامى انتشار منتشر شد. همچنين در 
ــتادان دانشگاه  اين كتاب خاطراتى از كلاس درس اس
ــين  ــان، حميد عنايت، دكتر عبدالحس (ناصر كاتوزي
زرين كوب، مهندس مهدى بازرگان، محمدعلى همايون 
كاتوزيان و غلامحسين صديقى) توسط شاگردان آنها 

روايت شده است.
ــش  � ــا از بازى كردن در فيلم ها خوش ــل اوبام ميش

ــت. فردا قرار است بازى او در نقش خودش در  آمده اس
ــمت پايانى فصل ششم يك سريال پخش شود. او  قس
همچنين بازى در يك سريال ديگر را نيز پذيرفته است. 
آن قسمت سريال 7 مى 17 ارديبهشت پخش مى شود. 

موسيقى متن آثار ماندگار سينماى ايران و جهان  �
ــينما موسيقى» همراه با نمايش بخشى از  با عنوان «س
ــت در ايوان  ــورت زنده تا پنجم ارديبهش فيلم ها به ص

شمس اجرا مى شود.
 اگر علاقه مند به مجله هاى سينمايى هستيد، مجله  �

ــردبيرى فريدون جيرانى با  تصويرى «سى وپنج» به س
ــى از كيميايى، مهرجويى و عطاران يكى  گفت وگوهاي
ــنهادهايى است كه مى توان در شبكه سينماى  از پيش

خانگى پيدايش كرد. 

فرداگذرانى

 محمدصالح علا

 احمد طالبى نژاد

ميراث فردا

«حسن فتحى» پس از «پهلوانان نمى ميرند» در سال 82 پشت 
دوربين «روشـن تر از خاموشـى» با محتوايى تاريخى-علمى 
رفت، اين مجموعه ضمن نگاهى به شـرح حال و زواياى پيدا 
و پنهان زندگى فيلسوفان نام آورى چون «ملاصدرا» و استادش 
«شـيخ بهايى» به بيان شرايط سياسـى و فرهنگى آن دوران 
از منظر ديدگاه هاى تاريخى، فلسـفى نيز پرداخت. با «حسن 
فتحى» به بهانه سـالروز تولد شـيخ بهايى، مرورى دوباره بر 

زندگى اين دانشمند داشتيم. 

  شـما به سـراغ روايت زندگى شيخ بهايى و ملاصدرا  �
رفتيد؛ موضوعى كه بى ترديد نياز به تحقيقات كتابخانه اى 

دارد. 
 نگارش فيلمنامه سريال تلويزيونى «روشن تر از خاموشى» 
همراه با تحقيق وتفحص هاى دوساله ام بود حدود 10، 12سال 
پيش. درباره اين بزرگان دو سال ونيم قبل از شروع ساخت سريال 
ــى  مطالعه مى كردم. بدون اينكه امكانات تحقيقاتى و پژوهش
ــم، دست تنها. اطلاعاتم  ــته باش چندانى از آنها در اختيار داش
ــتر از منابع و كتاب ها به دست آوردم، به اين ترتيب به  را بيش
ــتادان ملاصدرا رسيدم. در تحقيقات ميدانى و  سير فكرى اس
ــريال ملاصدرا با استادان او آشنا شدم. علاوه بر  كتابخانه اى س
ــخصيت محورى ام ملاصدرا بود به زندگى استادهاى  اينكه ش
ــيخ بهايى و ميرفندرسكى كه  او هم پرداختيم؛ به ميرداماد، ش
ــيخ بهايى يكى از استادان  در زندگى ملاصدرا اثر گذار بودند. ش
ــاگردان ديگرى هم  ــود اما غير از ملاصدرا ش مهم ملاصدرا ب
ــت، كه صاحب نام شدند. ملا محمدمحسن بن مرتضى بن  داش
ــانى، سيدميرزا رفيع الدين محمدبن حيدر  محمود فيض كاش
ــن مقصود على  ــينى طباطبايى نايينى، ملامحمدتقى ب حس
مجلسى و ملا محمدباقر بن محمد مومن خراسانى سبزوارى، 

معروف به محقق سبزوارى از شاگردان او بودند. 
  از نظر شما كدام وجه شخصيتى شيخ بهايى ارزشمند  �

بود و لازم دانستيد آن را در سريال نمايان كنيد؟ 
ــيخ بهايى را مى توان از سه منظر مورد توجه قرار داد،   ش
ــى در  ــخصيت سياس ــخصيت ادبى و يك ش در مقام يك ش
زمانه خودش (عصر شاه عباس كبير) و سوم خدمات علمى- 
ــت. ابعاد اين  ــان در دوره خودش كرده اس عمرانى اى كه ايش
دو وجه شخصيتى ايشان به حدى گسترده است كه من تنها 

توانستم قسمتى از آن را به تصوير بكشم. 
 اما شما بيشتر به خدمات عمرانى بهايى اشاره كرديد.  �

شيخ بهايى در خدمات علمى- عمرانى و رياضى مهارتى 
ــت. من در سريال  ــت و خدمات زيادى كرده اس عجيب داش

ــيم آب زاينده رود به محلات  ــى به تقس ــن تر از خاموش روش
ــرايطى كه هرسال درگيرى هاى شديد  مجاور اصفهان در ش
منجر به قتل در آن منطقه صورت مى گرفت و نهايتا تقسيم 
ــاله خاتمه داد، اشاره  دقيقه اى آب اين محلات به نزاع ده هاس
كردم. شيخ بهايى گرمابه اى معروف ساخته بود و همين طور در 
طراحى منارجنبان اصفهان تاثيرگذار بود. در معمارى مسجد 
شاه اصفهان هم نقش قابل اهميتى داشته است. تعيين سمت 
قبله در مسجد شاه اصفهان را شيخ بهايى با محاسبات رياضى 
انجام داده بود و گفته شده فقط هفت درجه با جهت واقعى قبله 
اختلاف داشته است. نتيجه مجموع اين خدمات اين مى شود 
كه شيخ بهايى دانشمند جامع الاطراف، روشنفكر و نوانديش 
عصر صفويه قلمداد شده است. چون در چندين حوزه خدمات 
زيادى كرده و ردپاى زيادى از او ديده مى شود. من گمان كردم 

اين موارد را بايد در سريالم نمايان كنم. 
 بهايى آثار برجسـته اى به نثر و نظم پديد آورده  است  �

كه علاوه بر فارسى و عربى، شامل تركى هم شده  است. از 
ويژگى هاى ادبى آثار او بگوييد؟ 

 حرف هاى گفتنى در اين باره بسيار دارم، بهايى شاعر بسيار 
توانا و خوش قريحه اى بود و بسيارى از ابيات ايشان در ادبيات 
ــعر «اى تيـر  ــد. مثل ش منظوم ما معروف و بر زبان ها رايج ش
غمـــت را دل عشــاق نشانــه جمعى به تو مشغول تو غايب 
ز ميانه». اشعار فارسى اش شامل مثنويات، غزليات و رباعيات 
ــان در غزل هايش تحت  تاثير حافظ، ابوسعيد  ــود. ايش مى ش
ــيوه  ابوالخير و خواجه عبداالله انصارى بوده و در مثنوى به ش
ــعر مى گفت، اشعارش صرف نظر از غزل و رباعياتش  مولانا ش
گرايش و ميل آشكارى به زهد، تصوف و عرفان دارد و اين امر 

براى من قابل توجه بوده است. شيخ بهايى نگاه عارفانه به 
زندگى اين جهان داشت. 

  شما اين سريال را ساختيد ولى به نظر شما  �
و بعد از اين مدت آيا مى توان انديشه هاى او را با 

توجه به تقابل ديدگاه هاى عصر ما و ايشان در اين 
دوران به كار گرفت و گسترش داد؟ 
ــان  همچن ــروز  ام ــه  جامع در 
ــرى را مى بينم كه  جريان هاى فك
ــعى  ــفه و عرفان س از منظر فلس
مى كنند به معرفت شناسى دينى 
نزديك شوند. من با مطالعاتى 
كه داشتم مى توانم اساسا فهم 
ــتدلالى دين را به  عقلى و اس
نسل جوان پيشنهاد كنم. در 
مقابل اين جريان فهم تعبدى 

بدون تعقل قابل توجه است. در 
ــن دو جريان عده اى  صف آرايى اي

ــتدلال  بر ايمان مبتنى بر تعقل و اس
اعتقاد دارند و عده اى ديگر از ايمان مبتنى 

ــا اين جريان با تعقل  بر اصالت حديث دفاع مى كنند. اساس
ــازگارى ندارد و با عنوان جريان اخبارى گرى  خيلى سر س
ــت. يكى از آفات معرفت شناسى دينى  ــده اس شناخته ش
ــت؛ جريانى كه بحث  ــن جريان اخبارى گرى بوده اس همي
ــمت  ــنى برهان تعقل را به س گفت وگوى آزاد جهت روش
جامعه هدايت نمى كرد. بنابراين مطمئنا مطالعه و تحقيق 
پيشينه معرفت شناسى كه در دين ايران به درستى مطرح 
ــناخت اين جريان ها كمك كند و  ــده بود مى تواند به ش ش

حقيقت را مبرهن سازد. 
  نسـل امروز چطور؟ به نظرتان علاقه اى به آشنايى با  �

اين شخصيت دارند؟ 
ــان و  ــته ها و آثار به جامانده از ايش  از طريق مطالعه نوش
بررسى شخصيت ها و زندگينامه هاى بزرگانى مثل ملاصدرا، 
 شيخ بهايى،  ميرداماد و حتى پيشينيان آنها تا حدودى مى توان 
در بحث ها و دوگانگى هاى معرفتى عصر حاضر نگاهى عميق 
پيدا كرد. امروزه ما تنها از اين طريق مى توانيم موانع تفكر را 
در تاريخ معرفت شناسى بررسى كنيم و دريابيم امروز در چه 

نقطه اى ايستاده ايم. 
  اگر بخواهيد كتابى پيشنهاد دهيد براى اينكه ملاصدرا  �

و شيخ بهايى را بهتر شناخت، پيشنهادتان چيست؟ 
كتاب رساله سه عصر در ايران چاپ شده است و اگر كسى 
ــتادش شيخ بهايى را به درستى  مى خواهد ملاصدرا و البته اس
ــختى هايى را  ــد كه در قرن دهم هجرى چه رنج و س بشناس
متحمل شده  بودند به اين كتاب مراجعه كند. آن چيزى كه از 
مطالعه زندگى پيشينيان علم، فلسفه و كسانى نظير ملاصدرا و 
شيخ بهايى مى توان دريافت اين است كه طرفدار درك فلسفى 
ــى بوده اند. الزاما  ــى دين و عرفانى در حوزه معرفت شناس
ــيوه آنها نشد و همين  يافته هاى آنها در آن دوران ش
ــيوه آنها اين بود كه در  الهام بخش ما خواهد بود. ش
ــعى كرده اند زبان جديد و  تفكرات قديم نمانده  و س
ــى  ــيوه جديد براى مواجهه با حوزه معرفت شناس ش
دينى پيدا كنند، به اين ترتيب در دوره 
ــان و البته در عصر ما اهميت  خودش
ــى  يافتند. همين نوآورى و نوانديش
ــل امروز هم الهام بخش  براى نس
ــب با عصرى كه  ــت. متناس اس
ــم بايد  ــى مى كني در آن زندگ
پاسخ هاى  سوال هايمان  براى 
منطبق با عصر و زمانه خودمان 
پيدا كنيم. اين كارى است كه 
ــيخ بهايى در عصر و  ــال ش امث
ــان انجام داده اند. به  زمانه خودش
همين دليل به چهره هاى ماندگار در 
تاريخ فلسفه اسلامى و معرفت شناسى 

معروف شده اند. 

مرور دوباره «شيخ بهايى» به روايت «حسن فتحى»
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